
وعلم آدم الاسماء کلها...

انسان بهواقع «حيوان ناطق» نيست، بلكه محل ظهور همة اسماء الهي است. و قلبش محلي است که حق در آن 
محل، خود را به نمايش ميگذارد1. و شريعت در همة ابعاد خود متذکر اين حقيقت دروني انسان است تا انسانها 
از طريق شريعت الهي، آنچه را مانع ارتباط صحيح با خود راستين آنها است از ميان بردارند. پس يك رابطة دوطرفي 
بين «خودشناسي و فهم شريعت» و بين «عمل به شريعت و خودشناسي» وجود دارد. مهم آن است که از 

طريق معرفت نفس؛ منظر خود را به شريعت تصحيح کنيم تا انتظاراتمان از آن برآورده شود.
      ٦- معرفت نفس يا «خودآگاهي حضوري» اولين قدم است تا «خود» را از «ناخودِ خود» جدا کنيم و «ناخودِ 
خود» را خود نپنداريم که اين بزرگترين بلايي است که بر بشر امروز وارد شده، به طوري که ديگر هيچ رابطهاي 

با خود ندارد.
     ٧- معرفت نفس؛ معرفتي است جهتدار که به شناختِ حقيقتِ جامعِ واحدي به نام «نفس مجرد انساني» 
منجر ميشود و راه رسيدن به «حقيقت جامع احَدي» يعني خداوند را باز ميکند. ولي زنهار که بايد متوجه بود 
اين معرفت، غير از علمهايي است که هدفشان جمع اطلاعات است و انسان در چنين علومي تا بينهايت کسب 
علم ميکند، ولي از حقيقت خود و حقيقت عالَم غافل است. يعني از همه چيز غافل است، چنانچه 
اميرالمؤمنين«عليهالسلام» ميفرمايند: « كَيْفَ يَعْرِفُ غَيْرَهُ مَنْ يجَْهَلُ نَفْسَه»2 يعني چگونه انسان ميتواند غير 

خود را بشناسد در حاليکه به خودش جاهل است. 
      وقتي انسان از طريق معرفت نفس وارد علم حضوري شد و قلبش در صحنة معرفتش حاضر گشت، تازه با 
زبان آيات و روايات که ظهور حقايق قلب پيامبر خدا«صلواةاللهعليهوآله» و ائمه معصومين«عليهمالسلام» است 
احساس آشنايي ميکند و يك نحوه نزديكي با کلمات اين ذوات قدسي در خود احساس مينمايد. همچنانکه 
حضرت علي«عليهالسلام» در روايت فوق فرمودند: وقتي کسي خودش را نشناسد، چگونه چيز ديگري را خواهد 

شناخت. در واقع نه قرآن را ميتواند بشناسد و نه امامان معصوم«سلاماللهعليهم» را و نه سخنان آنها را. 
     ٨- معرفت نفس علمي است که با «نظر کردن» به معلومِ حضوري و وجودي، براي انسان حاصل ميشود و نه 
با «فكر کردن» در بارة معلوم حصولي. و فرق زيادي است بين «نگاه کردن» به حقيقتِ چيزي و بين «خبردار 
شدن» از آن حقيقت. همچنانکه فرق زيادي است بين ديدن کثرتها در آيينة وحدت، و بين سرگرداني در 
مجموعة کثرتها، بدون جمع ديدن آنها در يك وحدت حقيقي معنوي، و در نتيجه دور ماندن از ارتباط با حقيقت 

اين کثرات.
خويشتن نشناخت مسكين آدمي              از فـزونـي آمـد و شـد در کمي
 خويشتن را آدمي ارزان فروخت             بود اطلس، خويشرابردلقدوخت

٢- « عَلَّمَ آدَمَ الاَْسْماءَ كُلَّها(٣٢/بقره)»
٣- غررالحِكم و دُرَرُالكلم



آنچــه صاحـبدل بداند حال تُو                تو زحـال خـود نــداني اي عمـو          
  جوهر صدقت خفيشد در دروغ                همچو طعم روغن اندر طعم دوغ
آن دروغـت ايــن تـن فاني بـود                راستت آن جـــان ربــاني بــود
                      سالها اين دوغ تـن پيـدا وفاش                 روغن جان انــدر او فاني و لاش
                     دوغ را در خمـره جنبــاننـدهاي                 تا فـرستـد حق رسولي، بنـدهاي
                    تا بجنبانـد به هنـجار و به فــن                 تا بدانم من که پنـهان بـود «مَن»

واز طريق رياضتهاي شرعي و واردشدن در دستورات منظم انبياء ميتوان به جوهر اصلي وجود خود دست 
يافت و فهميد نظر را منحصر در تن کردن، نظر بر سراب انداختن است و ندا سر ميدهد که:

مــرغ بــاغ ملكــوتم نيـم از عالـم خاك          چند روزي قفسي ساختهاند از بدنم
اي خوش آنروزكهپروازكنمتابردوست           بـه هواي سركويش پروبالي بزنــم


